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 بررسی پیوندانعطاف پذیری احکام وجامعیت قرآن

 1مجتبی نم نبات

 27/10/96 تاریخ دریافت

 193 -211صص                                                         15/12/96تاریخ پذیرش 
 

 چکیده 

قطعا یك ی است. هماهنگی با هر محیط و شایستگی طاف پذیری به معنای سازگاری،انع

قانون جاودانه اگر بخواهد که بر تمام صورت زندگی احاطه بیابد و راه حل مشکلات را ارائه 

. نگارنده دهد باید دارای تحرک باشد و از خشکی و جامدی و انعطاف ناپذیری به دور باشد

های احکام در قرآن مانند احکام نماز، با بررسی و واکاوی نمونهاست هدر این مقاله سعی کرد

وضو، روزه ، حج، جهاد و ... و تغییر در شرایط و عوامل مختلف به انعطاف پذیری احکام 

ها سعی محقق بر آن بوده است که به بررسی لام برسیم. پس از بیان این نمونهدین مبین اس

بپردازد، در این باره موارد زیر: عسر و حرج، اکراه، تقیه، عوامل و علل انعطاف در احکام 

 مورد بررسی قرارگرفته است. اضطرار، قاعده لاضرر، پیشرفت اسلام، توبه 

 : قرآن، حدیث، علوم قرآن، جامعیت قرآن، انعطاف پذیریکلید واژه

 

                                                 
.كارشناس ارشد علوم قرآن m.namnabat٦۱@gmail.com 
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 مقدمه 

ان تشنگى و نيازش وسع خود و به ميزه اندازه ی قرآن دریاى بيكران معرفت است كه هر كس ب

زبان خاكيان ه تواند از آن بهره گيرد كه این خود نيز از معجزات این كتاب آسمانى است كه ب مى

-هاى مردم است و نه مختص به یك قشر یا حرفه گر تمامى اقشار و توده گوید و هدایت سخن مى

 . خاصی 

برای سعادت بشر  هایی است كهقوانين و دستورات و برنامه جامع، شكی نيست كه قرآن

 قرآن این قطعاً(؛ 9اسراء/«)إِنّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلّتی هِیَ أَقْوَمُ: »فرمایدمیند اوخد هستند.ضروری 

های اصلی مه طباطبایی از این امور به ریشهعلا. نماید مى راه است پایدارتر خود كه[  آیينى] به

 :اردددر سه اصل بيان می را اسلام یاد كرده، و آن

اصول عقائد اسلامی كه نوعی از آن اصول سه گانه دین است: توحيد، نبوت و معاد و نوعی . 1

 ...عقاید متفرع بر آنها مانند لوح و قلم و قضا و قدر و ملائكه و

 . اخلاق پسندیده. 2

احكام شرعی و قوانين عملی كه قرآن كریم كليات آنها را بيان فرموده و تفاصيل و جزئيات . 3

نيز به موجب حدیث ثقلين  واگذار نموده است و پيغمبر اكرم ها را به بيان پيغمبر اكرمآن

ام و جایگزین اند، بيان اهل بيت خود را قائم مقق اسلامی به نحو تواتر نقل نمودهفر ی كه همه

یعنی  زهكوشد تا در این حو( این مقاله می15قرآن در اسلام،  طباطبائى،. )استبيان خود قرار داده

های جامعيت را كه انعطاف پذیری است با بهره گيری از آیات و مقررات شرعی یكی از ملاك

 روایات مبرهن نماید.
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 قلمرو قرآن

-ندگی مسلمانان ظهور و نفوذ داشتههای مختلف زدهد كه قرآن در عرصهتاریخ اسلام نشان می

. علمی و 3 . عملی و اجتماعی2 . معنوی و روحی1ها عبارت است از: است. بخشی از این عرصه

به نظر ميرسد بعد اخير، پرسش درباره كه  (275 /35 ،قلمرو قرآن ،قراملكی كریم پور)نظری

 را در اذهان مسلمانان پدید آورده است. « جامعيت قرآن»

، فرهنگ فارسی امروز صدری،)«فراگيری، وضع یا كيفيت جامع بودن»جامعيت در لغت به معنی 

 (فرهنگ بزرگ جامع نوین، سيّاح )«شمول و فراگيری»برخی دیگر از منابع به معنی و در  (1/390

حال این شمول چه در  در اصطلاح جامعيت به معنای فراگيری و شمول است،. و استآمده

 . امور غير دینی را نيز شامل باشد ه داشته باشد وعهای دینی باشد وچه توسموزهی آعرصه

معنای وجود همه چيز در قرآن است در حالی كه عدم ورود قرآن در  جامعيت بهبعضی در نگاه 

ایجاب  اسلام جامعيت گوید:باشد. استاد مطهری میامعيت آن میای از مسائل خود به معنای جپاره

كند كه اساساً در بسياری از این امور دستور نداشته باشد، نه این كه هيچ دستوری نداشته باشد. می

 (1/265، اسلام و مقتضيات زمان، مطهری)است كه مردم آزاد باشند بلكه دستورش این

ی در حوزه تكاليف شرعی است. منعطف شدن احكام انعطاف پذیریكی از ابعاد جامعيت قرآن 

)دهخدا، لغت  دارا باشدی را قابليت خم پذیری و هماهنگی با هر محيطبه این معناست كه چيزی 

در  انعطاف پذیریگفتيم . معنای تمایل به سازگاری است انعطاف پذیری بهلذا ( 3/3565نامه،

رسد احكام اسلام از این منظر جامع . به نظر میآیدمی رهای جامعيت به شماحكام یكی از ملاكا

و  سازدمیمخاطبان خود را دچار مشكل ن ،اجرا یمرحله دردارد یعنی انعطاف وكامل است كه 

این نوع  .كندمی صادر ،ات مناسب باشرایط واحوال انسانخصوصي توجه به واقعيات واحكام را با

 شود. از انعطاف در آیات ذیل مشاهده می
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 تبدیل نماز چهار رکعتی به دو رکعتی در حالت خوف و سفر -1

 الَّذینَ تِنَكُمُیَفْ أَنْ خِفتُْمْ إِنْ الصَّلاةِ مِنَ تَقْصُرُوا أَنْ جُناحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيسَْ الْأَرْضِ فِی ضَرَبتُْمْ إِذا وَ»

 شما به اند ورزیده كفر كه آنان كه داشتيد بيم اگر كردید، سفر زمين در چون و ( ؛101نساء/«)كَفَرُوا

 . كنيد كوتاه را نماز كه نيست شما بر گناهى برسانند، آزار

 تغییر در حالت انجام نماز در هنگام ترس -2

(؛ 239بقره/«)تَعْلَموُنَ تَكُونُواْ لَمْ مَّا عَلَّمَكُم كَمَا اللَّهَ فَاذْكُرُواْ أمَِنتُمْ ذَافإَِ رُكْبَانًا أَوْ فَرِجاَلاً خِفتُْمْ فَإِنْ»

 آنچه كه كنيد یاد را خدا شدید، ایمن چون و[ كنيد نماز] سواره یا پياده داشتيد، بيم اگر پس

 . آموخت شما به دانستيد نمى

 تبدیل نماز ایستاده به نشسته و خوابیده -3

 إِنَّ الصَّلاةَ فَأَقيِمُوا اطْمَأْنَنتُْمْ فَإِذَا جُنُوبِكُمْ  عَلى وَ قُعُوداً وَ قِياماً اللَّهَ فَاذْكُرُوا الصَّلاةَ قَضَيتُْمُ افَإِذ» 

 در] را خدا آوردید، جاى به را نماز چون و (؛103نساء/ «) مَوْقُوتاً كِتاباً الْمُؤْمنِِينَ عَلَى كانَتْ الصَّلاةَ

 به] را نماز شدید، خاطر آسوده چون پس. كنيد یاد آرميده، پهلو بر و نشسته و ایستاده [ حال همه

 . است شده مقرّر معيّن اوقات در مؤمنان، بر نماز زیرا دارید، پا به[  كامل طور

 كه كسى و نشسته مریض ایستاده، سالم شخص یعنى :فرمودند آیهاین  ةدربار یعل امام

 (5/488حر عاملی، وسایل الشيعه، .)بخواند نماز دهخوابي تواند، نمى نشسته

 دركه -در این آیات نمونه هایی از انعطاف در نماز گفته شده؛ كه اولا اهميت نماز را بيان كرده 

و یا  جنگاضطرار مانند  حال درترك نشود و  نماز هاموقعيت ترین سخت در حتى و شرایطى هر

 د.خوان باید شكسته صورت به را نماز و شده هداد تخفيف نماز در در سفر و یا بيماری
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 انعطاف در آیة روزه )رفع حکم وجوب روزه( -4

 فِدْیَةٌ یُطِيقُونَهُ الَّذِینَ عَلَى وَ أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ  عَلى أَوْ مَرِیضاً مِنْكُمْ كانَ فَمَنْ مَعْدُوداتٍ أَیَّاماً»

(؛ 184)بقره/« تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خيَْرٌ تَصُومُوا أَنْ وَ لَهُ خيَْرٌ فَهُوَ خيَْراً عَتَطَوَّ فَمَنْ مِسْكِينٍ طَعامُ

 سفر در یا بيمار شما از كس هر[  ولى[. ] است شده مقرر شما بر] معدودى روزهاى[ در روزه]

[  روزه] كه ىكسان بر و ،[بدارد روزه را] دیگر روزهاى از تعدادى[  شماره همان به] باشد،

 بيشتر خود، ميل به كس هر و. است بينوایى به دادن خوراك كه است اى كفاره فرساست، طاقت

 . است بهتر شما براى گرفتن روزه بدانيد، اگر و است، بهتر او براى آن پس كند، نيكى

افطار در سفر و نماز شكسته از هدایاى الهى است. كسى كه توجه »می فرمایند: رسول اكرم

 (10/177حر عاملی، وسایل الشيعه،«)است.الهى را رد كردهه آن نكند هدیه ب

 انعطاف در آیة وضو )تبدیل حکم وضو وغسل به تیمم( -5

 ماءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّساءَ لامَستُْمُ أَوْ الْغائِطِ مِنَ منِْكُمْ أَحَدٌ جاءَ أَوْ سَفَرٍ  عَلى أَوْ  مَرْضى كُنتُْمْ إِنْ وَ»...

 لكنِْ وَ حَرَجٍ مِنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ یرُِیدُ ما مِنْهُ أیَْدِیكُمْ وَ بِوجُُوهِكُمْ فَامْسَحُوا طَيِّباً صَعيِداً مَّمُوافتََيَ

 یكى یا د،بودی سفر در یا بيمار اگر و (؛6مائده/«)تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعمَْتَهُ ليُِتِمَّ وَ ليُِطَهِّرَكُمْ یرُِیدُ

 كنيد، تيمّم پاك خاك با پس نيافتيد آبى و اید كرده نزدیكى زنان با یا آمد، حاجت قضاى از شما از

 شما خواهد مى ليكن بگيرد، تنگ شما بر خواهد نمى خدا. بكشيد هایتاندست و صورت به آن از و

  .بدارید[ او] سپاس كه باشد گرداند، تمام شما بر را نعمتش و پاك، را

 احكام این كه سازد مى نشان خاطر و كند مى ذكر را گانه سه هاىطهارت علت پایان این آیه، در

 قاعدهدليل بعنوان  اسلامى فقه. این قسمت از آیه در اندازیم زحمت به را شما كه نيست آن براى

 .باشد مى فقها استناد مورد «لاحرج»
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 انعطاف در احکام حج -6

 یَبْلُغَ حَتَّى رُؤُسكَُمْ لاتَحْلِقُوا وَ الْهَدْیِ مِنَ استَْيْسَرَ فَمَا أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ لِلَّهِ عُمْرَةَالْ وَ الْحَجَّ أَتِمُّوا وَ»

 تُمْأمَِنْ فَإِذا نُسُكٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صِيامٍ مِنْ ففَِدْیَةٌ رَأْسِهِ مِنْ أَذىً بِهِ أَوْ مرَِیضاً مِنْكُمْ كانَ فَمَنْ مَحِلَّهُ الْهَدْیُ

 سبَْعَةٍ وَ الْحَجِّ فِی أَیَّامٍ ثَلاثةَِ فَصِيامُ یَجِدْ لَمْ فَمَنْ الْهَدْیِ مِنَ استَْيْسَرَ فَمَا الْحَجِّ إِلَى بِالْعُمرَْةِ تَمتََّعَ فَمَنْ

 اعْلمَُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ امِالْحَر الْمَسْجِدِ حاضِرِی أَهْلُهُ یَكُنْ لَمْ لِمَنْ ذلِكَ كامِلةٌَ عَشَرَةٌ تِلْكَ رَجَعتُْمْ إِذا

 علت به] اگر و رسانيد، پایان به را عمره و حجّ خدا براى و (؛196ه/بقر «)الْعِقابِ شَدِیدُ اللَّهَ أَنَّ

 سر نرسيده قربانگاه به قربانى تا و[ كنيد قربانى] است ميسّر قربانى از آنچه شدید، بازداشته[  موانعى

 در شود ناچار و] باشد داشته ناراحتيى سر در یا باشد بيمار شما از كس هر و متَراشيد را خود

 چون و بكند قربانيى یا دهد، اى صدقه یا بدارد، اى روزه[ باید آن،] كفّاره به[ بتراشد سر احرام

 است ميسّر قربانى از آنچه[ باید] پرداخت، حجّ به عمره[  اعمال] از كس هر پس یافتيد، ایمنى

 چون و[ بدارد] روزه روز سه حجّ، هنگام در[ باید] نيافت[  قربانى] كه كس آن و ،[كند قربانى]

 است كسى براى[  تمتّع حجّ] این. است تمام[ روزِ] ده این[ بدارید روزه دیگر روز] هفت برگشتيد

این آیه  .است كيفر سخت خدا كه بدانيد و بترسيد، خدا از و باشد[  مكّه] الحرام مسجد اهل كه

 باشد ترین آیه قرآن كریم در خصوص مناسك حج میه در حقيقت جامعشریف

 عدم وجوب جهاد برای ضعیفان و ناتوانان -7

 وَ لِلَّهِ نَصَحُواْ إِذَا حَرَجٌ یُنفِقُونَ مَا یجَِدُونَ لَا الَّذِینَ عَلىَ لَا وَ  الْمَرْضىَ عَلىَ لَا وَ الضُّعَفَاءِ عَلىَ لَّيْسَ

 كسانى بر و بيماران بر و ناتوانان بر(؛ 91)توبه/رَّحيِمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ سَبِيلٍ مِن لْمُحْسنِِينَا عَلىَ مَا رَسُولِهِ

 خيرخواهى پيامبرش و خدا براى كه صورتى در -كنند خرج[ جهاد راه در تا] یابند نمى چيزى كه

  .است مهربان آمرزنده خدا و نيست، ایرادى نيكوكاران بر[ نيز و] نيست، گناهى هيچ -نمایند
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 را آیه این سپس و ندارد تكليف دهد، انجام نتواند انسان كه را كارى هر: دنفرمو صادق امام

  (1/165.)كلينی، كافی، فرمودند تلاوت

 جواز ازدواج موقت -8

 مَهرشان اید، كرده متُعه كه را زنانى و(؛ 24)نساء/« فرَِیضَة أُجُورَهُنَّ فََاتُوهُنَّ مِنهُْنَّ بِهِ استَْمتَْعتُْم فَمَا»

 . بدهيد آنان به اى فریضه عنوان به را

 وَ عَنكُمْ یخَُفِّفَ أَن اللَّهُ یرُِیدُ: »كند مى اشاره  انسان ضعف و گيرى آسان بهخداوند  در ادامه آیات

 ن،انسا[  كه داند مى] و گرداند سبَُك را بارتان تا خواهد مى خدا( ؛ 28/نساء«)اضعَيِفً الْانسَنُ خُلِقَ

  باشد.اف پذیری احكام در بحث ازدواج میكه این یكی از مصادیق انعط .استشده آفریده ناتوان

 دندارن ازدواج به امیدى که اى افتاده کار از زنانعدم لزوم حجاب برای  -9

 متَُبرَِّجَتِ غيَرَْ ثِيَابهَُنَّ ضَعْنَیَ أَن جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَليَْسَ نِكاَحًا یَرْجُونَ لَا الَّاتىِ النِّسَاءِ مِنَ الْقَوَاعِدُ وَ»

[ دیگر] كه اى افتاده كار از زنان بر و(؛ 60/نور« )عَلِيمٌ سمَِيعٌ اللَّهُ وَ لَّهُنَّ خيَرٌْ یَسْتَعْفِفْنَ أَن وَ بِزیِنَةٍ

 آشكار را زینتى[  كه شرطى به] نهند كنار را خود پوشش كه نيست گناهى ندارند زناشویى اميد

  .داناست شنواى خدا و است، بهتر آنها براى ورزیدن عفت و نكنند

است و از اميد ندارند نيز آسان گرفته شده اى كه به ازدواج خورده زنان سالدر این آیه برای 

: فرمودند آیه این ةدربار )ع(صادق امامو  (7/243اند.)طبرسی، مجمع البيان، پوشش كامل معاف شده

 (5/522.)كلينی، كافی، برهنگى نه است وپوشر و روسرى گذاشتن كنار مراد

 آیات جواز مأکولات حرام به جهت اضطرار -10

 عادٍ لا وَ باغٍ غيَْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ اللَّهِ لغَِيْرِ بِهِ أُهِلَّ ما وَ الْخِنزِْیرِ لَحْمَ وَ الدَّمَ وَ الْميَْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّما»

 آنچه و خوك گوشت و خون و مردار تنها[ خداوند،](؛ 173بقره/ «)رَحيِمٌ غَفُورٌ هَاللَّ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلا
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 كه كسى[  ولى. ]است گردانيده حرام شما بر شده، برده آن بر خدا غير نام[  بریدن سر هنگام] كه را

 او بر نباشد متجاوز و ستمگر كه صورتى در شود، ناچار[ آنها خوردن به خود جان حفظ براى]

 . است مهربان و آمرزنده خدا زیرا نيست، اهىگن

ای اندازه همان به انسان می تواند باشد، نداشته غذایى هيچ خود جان حفظ براى كسى اگر

 حال در عمداً انسان اگر :فرمایدمی صادق امامنجات دهد.  مرگ از را خود كه كند استفاده

 (1/130.)حویزی، نورالثقلين، است دهمر كافر بميرد، و نخورد ممنوع هاى خوردنى از اضطرار

 قراءت قرآن در حد توان -11

. در این آیه بخوانيد قرآن است ميسّر شما براى آنچه(؛ 20مزمل/«)الْقُرْءَانِ مِنَ تَيَسَّرَ مَا فَاقرَْءُواْ»

است وهم در عمل نی هم قرائت قرآن مستحب تلقی شدهانعطاف در انعطاف رخ داده است یع

 است. اوانی به آن شده، تخفيف داده شدهفرمستحبی كه تأكيد 

 انعطاف و نرمش در تبلیغ دین -12

 أَعْلمَُ هُوَ ربََّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ  إِلى ادْعُ»

 پروردگارت راه به نيكو اندرز و حكمت با(؛ 125نحل/«)هتَْدِینَبِالْمُ أَعْلَمُ هُوَ وَ سبَِيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ

[  حال] به تو پروردگار حقيقت، در. نماى مجادله است نيكوتر كه[  اى شيوه] به آنان با و كن دعوت

  .است داناتر[ نيز] یافتگان راه[  حال] به او و داناتر، شده منحرف او راه از كه كسى

  ت.اش بر محور تحمل و مدارا و احترام اسشيوه تبليغی حتی واست اسلام، دین منطق و گفتگو 

 انعطاف در حکم قتل عمد -13

نثَى بِالأُنثَى فَمنَْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالعَْبْدُ بِالعَْبْدِ وَالأُ»

شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَْعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلكَِ تَخفِْيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ  عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

اید! حكم قصاص در مورد  اى افرادى كه ایمان آورده (178)بقره/ «اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
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در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس  كشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد

اگر كسى از سوى برادر )دینى( خود، چيزى به او بخشيده شود، )و حكم قصاص او، تبدیل به 

خونبها گردد،( باید از راه پسندیده پيروى كند. )و صاحب خون، حال پرداخت كننده دیه را در نظر 

به نيكى دیه را )به ولى مقتول( بپردازد؛ )و در آن، مسامحه نكند.( این،  [ نيز، بگيرد.( و او ]= قاتل

تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما! و كسى كه بعد از آن، تجاوز كند، عذاب دردناكى 

 خواهد داشت.

 باشند رفاه در تا دیه، گرفتن بين و عفو و قصاص بين كرده مخيّر را اسلام پيامبر امتدر این آیه 

 كه در ادیان قبلی وجود نداشته است.

 دست برداشتن از حرمت مجامعت درماه رمضان  -14

 زنانتان با همخوابگى روزه، هاىشب در (؛187بقره/ ...«)نِسَائِكُمْ  إِلَى الرَّفَثُ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ»

 ماه هاى شب طول تمام در هكه شد داد اجازه مسلمانان بهدر این آیه  ...است گردیده حلال شما بر

 (2/504)طبرسی، مجمع البيان، .باشند داشته جنسى آميزش خود همسران با و بخورند غذا رمضان،

 جواز نجوا با پیامبر با اعطاء صدقه -15

-12مجادله/ ...«)صَدَقَةً   نجَْوَئكمُ یَدَىْ   بَينْ فقََدِّمُواْ الرَّسُولَ نَاجَيتُْمُ إِذَا ءَامنَُواْ الَّذِینَ یَأَیهَُّا»آیه نجوا: 

 گفتگوى از پيش كنيد، مى محرمانه گفتگوى پيامبر با گاه هر اید، آورده ایمان كه كسانى اى(؛ 13

 مردم تا برداشت را صدقه وجوب حكم خود لطف با خدا... بدارید تقدیم اى صدقه خود یمحرمانه

است. در داده تخفيفبه مسلمانان  هآیكه خداوند در این  كنند گوتگف پيامبر با بتوانند تر راحت

 ده با را آن و دینارداشت یك كه بود على امام كرد عمل فوق ةآی به كه كسى تنها آمده تاروای

عبداللّه . داد مى صدقه درهم یك برود پيامبر ملاقات به خواست مى هرگاه و كرد عوض درهم
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دارى خيبر، از  پرچمو  را در كنار همسرى حضرت زهرا بن عمر، این فضيلت على

  (6/185شمرد.)سيوطی، درالمنثور،  ترین فضایل او مى بزرگ

 جواز نجوای مؤمنان در موارد خاص  -16

فْعَلْ ذَلِكَ لاَّ خيَْرَ فِی كَثيِرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن یَ»

در بسيارى از سخنانِ درِگوشى )و  (114)نسائ « مَرْضَاتِ اللّهِ فَسوَْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًاابتَْغَاء 

جلسات محرمانه( آنها، خير و سودى نيست؛ مگر كسى كه )به این وسيله،( امر به كمك به دیگران، 

كند، پاداش یا كار نيك، یا اصلاح در ميان مردم كند؛ و هر كس براى خشنودى پروردگار چنين 

 بزرگى به او خواهيم داد.

 کفاره تخییری به جای تعیینی -17

را ميان چند كفّاره مخير  به جاى تعيين یك كفّاره برای قسم، انسانمائده  89در آیة  خداوند

است. از در چند مورد اختيار گذاشته . همچنبن در بقية آیات كفاره خداوند انسان رااستگذاشته

 . راى محرم، كفّاره ظهار و كفّاره قتل خطایىصيد بی كفّارهجمله: 

 عدم مؤاخذه در انجام کاری ناشایست به اشتباه -18

 كه آنچه در شما بر(؛ 5احزاب/ «)لَيسَ عَليكُم جنُاحٌ فيما أخطَأتُم بِه ولكِن ماتَعمدَّت قُلوُبُكم..»

عمد باشد، هيچ گونه اگر به غير  ت... ارتكاب بسيارى از كارهانيس گناهى اید، داده انجام خطا به

 ( 2/462مؤاخذه و پيامدى ندارد و یا پيامد آن اندك و سبك است.)كلينی، كافی، 

 عدم مؤاخذه در صورت عدم ابلاغ  -19

-مین عذاب به برنينگيزیم، پيامبرى تا ما و(؛ 15)اسراء/ «نَبعَثَ رَسولًا  و ما كُنّا مُعذّبينَ حتّى»

كه این تخفيفی از خداوند مهربان است كه   ان گرفته استخداوند در آیه بر ناآگاهان آس .پردازیم

 شود. آگاهی عذاب از انسان برداشته می به دليل نداشتن
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 اسباب انعطاف

احكام تبدیل آن به حكم توأم با انعطاف در و حكم اوليه موجب تغيير كه عواملی قرآن كریم 

  :است برخی از این عوامل عبارت است از، بيان فرمودهشودمی

 عسر وحرج .1

به عسر وحرج  باشد. هر دو واژهراحكام اسلام عسر و حرج مییكی از عوامل انعطاف پذیری د

آن است كه آن سختی و مشقتی  اصطلاح( و در 3/77.)فراهيدی، العين، معنای ضيق و مشقت است

 دین، در حرج عدم معناى فقه نظر از. و كه عقل تكليف به آن را قبيح نداند مثل تكليف مالایطاق

 تفسيرى هاىكتاب در معنا ینا .بيفتند تنگنا به آنها یناحيه از مكلفين كه است احكامى جعل عدم

 ( 1/253ت.)بجنوردی، قواعد الفقهيه، اسآمده خاصّه و عامّه

 حقََّ اللَّهِ فىِ جَاهدُِواْ وَ»به عنوان مثال: اشاره دارد  عسر و حرج نفیدر قرآن آیات فراوانی به 

 حق كه چنان خدا راه در و( ؛ 78)حج/« حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فىِ   عَليَْكمُ جَعَلَ مَا وَ اجْتَبَئكُمْ هُوَ دِهِجِهَا

 سختى شما بر دین در و برگزیده[ خود براى] را شما كه اوست كنيد، جهاد اوست[  راه در] جهاد

 ست. اشده صراحت حرج در دین را نفی به كه در این آیه  .است نداده قرار

 مصلحت و حكم ملاك در كه است حرجى. 1علامه حرج را بر دو گونه تقسيم می كند: 

 حكم چون شود،می صادر حرجى ذاتا حكم صورت این در كه شود، مى پيدا حكم آن از مطلوب

 لذا حرج شود، مى حرجى هم حكم قهرا شد حرجى ملاك وقتى است، خودش معيار و ملاك تابع

 حرجى اصل در هم حكم خود قهرا و نيست حكم ملاك در كه است حرجى .2شود، با فایده می

 حكم افراد از بعضى نتيجه در شده عارض آن بر اتفاقى علل به و خارج از بودن حرجى ولى نبوده،
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 آن غير در و شود، مى ساقط افراد آن خصوص در حكم فرضى چنين در كه شده حرجى مذكور

 وجه هيچ به دینى احكام بين نتيجه دررود ا فایده حكم از بين میلذ است، باقى خود اعتبار به افراد

 حرج خود نه كرده، نفى را حرج حكم جهت همين به و ندارد، وجود تحميلى و حرجى حكمى

 (5/230ا.)طباطبایی، الميزان، ر

 :فرمود پيامبراست به عنوان مثال: اشاره شده عسر و حرج نفیدر روایات نيز فراوان به 

 و ام شده مبعوث آسان و ساده دینى بر من؛  «مِنّى فَلَيْسَ سنَُّتى خالَفَ منَْ وَ السَّمْحَةِ بِالْحنَيفيَّةِ تُبعُِثْ»

 (22/264)مجلسی، بحار،  .نيست من از كند، مخالفت من روش با كه هر

باشد یا میهر جا كه حكمی سخت گيرانه باشد و میبسيار  در فقهعدم عسر و حرج كاربرد 

شود و حكمی دیگر جایگزین  برداشته میآن حكم بطور موقت  دتضمن عسر و حرج باشمی حكم

 . د كه این عاملی مهم برای منعطف شدن احكام در اسلام استشو آن می

 اکراه .2

و در اصطلاح، عبارت است از   (10/49ناپسند داشتن)مصطفوی، تحقيق،به معنای  تلغدر  اكراه

 جواهر )نجفی، .انجام دادن یا ترك كارى كه از آن ناخرسند استوادار كردن انسان با تهدید به 

اكراه با مفاهيمى دیگر همچون اضطرار و اجبار از آن جهت كه در هرسه، انسان ( 32/11الكلام، 

 . هایى نيز با یكدیگر دارندشود مشترك است؛ اما تفاوت وادار به انجام یا ترك كارى مى

وارد معناى لغوى آن است كه در بيشتر مایى گوناگون یاد كردهها و تعبيره قرآن از اكراه با واژه

 را چيزى بسا(؛ 216بقره/ «)ان تَكرَهُوا شَيًا و هُوَ خيَرٌ لَكُم  عَسى»است. به عنوان مثال: قصد شده

است؛ ى آیات به معناى اصطلاحى آن آمدهت. در برخاس خوب شما براى آن و دارید نمى خوش

 پس كس هر(؛ 106نحل/...«)بِالْایمَانِ    مُطْمَئنِ قَلْبُهُ وَ أُكْرهَِ مَنْ إِلَّا إیِمَانِهِ بَعْدِ مِن اللَّهِبِ كَفرََ مَن»مانند: 



 

205 

 

 شده مجبور كه كس آن مگر[  داشت خواهد سخت عذابى] ورزد كفر خدا به خود، آوردن ایمان از

 ... دارد اطمينان ایمان به قلبش[  لى] و

مباح  برای وی واجب ترك یاحرام  انجامگرفت،  دید قراردر معرض تهپس اگر شخصی 

 . باشدیكی از عوامل انعطاف در احكام میلذا اكراه نيز شود.  شود و حكم تكليفی برداشته می می

 تقیه .3

باشد. تقيه خود نگهداری از شود تقيه میاملی كه باعث انعطاف در احكام مییكی دیگر از عو

است  برای رسيدن به هدف های بزرگدارای عقاید محكم هستند  كهاظهار درون از سوی افرادی 

در فرهنگ  كه استعقائد  حفظ براى تاكتيك نوع یك بلكه ،بودهن ترس و ضعفة نشانو لذا 

 بيت اهل و قرآن تأیيد مورد اصول از یكىبرخوردار است و  والاییاز جایگاه  یاسلامی شيع

 .  است

 ى حفظ و نگهدارى چيزى از اذیت و آزار دیگران استاست: تقيّه به معنادر مصباح آمده

( و همچنين نگهداری خود است از ضرر غير بواسطة موافقت كردن 2/76)فيومی، المصباح المنير، 

 با آن در قول یا فعل كه مخالف با حق است و گاه واجب وگاه حرام و گاه مستحب وگاه مكروه.)

 یَتَّخِذِ لَّا»است: قرآن به صراحت به تقيه اشاره شدهدر  ، واژه تقيه( اسلامى  معارف  سجادى، فرهنگ

 تَتَّقُواْ أَن إِلَّا ءٍ  شىَ فىِ اللَّهِ مِنَ فلََيْسَ ذَالِكَ یَفْعَلْ مَن وَ الْمُؤْمنِِينَ دُونِ منِ أَولِْيَاءَ الْكَافِرِینَ الْمُؤْمِنُونَ

 جاى به را كافران نباید مؤمنان(؛ 28آل عمران/)«المَْصِيرُ اللَّهِ إِلىَ وَ نَفْسهَُ اللَّهُ یُحذَِّرُكُمُ وَ تُقَئةً مِنْهُمْ

 نيست،[  اى بهره] خدا[  دوستىِ] از[ را او] چيز هيچ در كند، چنين كه هر و بگيرند دوستى به مؤمنان

 بازگشتِ و ترساند، مى خود[  عقوبت] از را شما خداوند، و كنيد تقيّه نوعى به آنان از اینكه مگر

لا إیمان لمن لا تقيّة له و یقول: »فرمایند:  مى ل اكرمرسوو در روایات  .خداست سوى به[  همه]
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-فرمود: خداوند فرموده دارد، و مىكند، ایمان ن ؛ كسى كه تقيّه نمى«إِلَّا أَنْ تتََّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»قال اللّه: 

 ( 1/66، تفسير عياشى عياشى،)««.إِلَّا أَنْ تتََّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»است: 

 همچنين و داد مى انجام مخفيانه را خود دعوت بعثت، اول سال چند در نيز اسلام پيامبر

اند:  فقهاى شيعه، تقيه را به چهار نوع تقسيم كرده. استتقيه بوده در نيز پيامبر عموى ابوطالب،

در مناسك و  تقيه مداراتى (826پژوهى،  خرمشاهى، قرآن«)اكراهيه، خوفيه، كتمانيه و مداراتى»

 بسيار كاربرد دارد.  دهندهایی كه حاجيان انجام میها و مستحبو دیگر واجب اعمال حج

 اضطرار .4

ای قرآن كریم به دنبال بيان غذاه وشود كه موجب تغيير حكم میاست ازجمله مواردی اضطرار 

تياج پيدا كردن به چيزی و احبه معنای . این واژه در لغت استحرام و ممنوع بدان اشاره كرده

 است عبارت فقهى( و در معنای ماده ضرر ،بالعر لسان ،ابن منظور. )ناچار شدن به آن چيز است

 كردنش ترك یا است حرام آوردنش جا به كه دهد انجام را كارى كنند وادار را شخصى اینكه از

)سبحانی، تهذیب .شود مى برداشته اضطرار دليل به تكليفى حكم صورت، دو هر در واجب،

بحث اطعمه و  دربيشتر است ولی فقها اضطرار را دامنة اضطرار در فقه گسترده(. 2/234الاصول، 

رافعيت به اندازة رفع . 2، امتنانی بودن. 1 اجرای قاعدة اضطرار شرایطی دارد:البته . نداهورداشربه آ

بعضی مدلول قاعده . م محرماترعایت تدریج و ترتيب در انجا. 4، غير اختياری بودن. 3، ضرورت

 (63/42، قاعده اضطرار، عبداللهی د.)دانن را رخصت و بعضی عزیمت می

 وَ عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُكِرَ مِمَّا تَأْكُلُواْ أَلَّا لَكُمْ مَا وَ»است: رآن اضطرار به صورت كلی بيان شدهدر آیه ق

 هوَُ رَبَّكَ إِنَّ عِلْمٍ بِغيَرِْ بِأَهْوَائهِم لَّيُضِلُّونَ كَثيِرًا إِنَّ وَ إلَِيْهِ اضْطُرِرْتُمْ مَا اإِلَّ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ مَّا لَكُم فَصَّلَ قَدْ

-شده برده آن بر خداوند نام( ذبح در) آنچه از كه شود مى چه را شما(؛ 119)انعام/« بِالْمُعتَْدِینَ أَعْلَمُ

-شده ناگزیر آن،( خوردن) از آنچه جز كرده امحر شما بر را آنچه كه حالى در خورید نمى است
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( را مردم) نادانى به هایشان هوس و هوا با بسيارى گمان بى و استساخته روشن برایتان باشيد

 ت. اس داناتر تجاوزكاران( حال) به خود تو پروردگار راستى به و كنند مى گمراه

، از ؛ یعنی«...و ما اضطرّوا اليه.. .رفع من امتی تسعة: »استنقل شده و در روایات از پيامبر

در همه موارد روایت طبق این ...كه و آنچه بدان ناچارند ...استامت من نُه چيز برداشته شده

شود.)مجلسی، بحار، میاری اضطرار در جميع احكام جلذا شود.  اضطرار، تكليف برداشته می

22/443) 

 قاعده لاضرر .5

است كه به این معن باشد. این قاعدهقاعده لاضرر می انعطاف در احكام،یكی دیگر از عوامل 

در قرآن آیات  .استنه ضرر و اضرار در اسلام نفی شدهمشروعيت ندارد و هرگو اسلامضرر در 

 را آنان و(؛ 231/ بقره)«مْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُواوَ لا تُ»كرده از جمله: قاعده اشاره  به این زیادی

  د.كني تعدّى[  حقوقشان به] تا مدارید نگاه[  ایشان به] رساندن زیان[ و آزار] براى

در  سمرة بن جندب .استترین حدیثی كه به آن استدلال شدهمعروفدب سمرة بن جنروایت 

باغی درخت خرمایی داشت كه در آستانه آن باغ منزل یكی از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه 

انصاری كرد و این مسأله ناراحتی شخص  گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می

آیی، بهتر است قبلاً اجازه بگيری.  خبر به منزل ما می آورد. روزی به او گفت تو بی را فراهم می

 !گيرم باشد و از تو نيز اجازه نمی سمره در پاسخ گفت: این راه من بطرف درختی كه دارم می

و  به احضار سمره دستور فرمود پيغمبر. ، شكایت بردشخص انصاری از سمره به پيغمبر

اش بدون  گوید تو بر او و خانواده وقتی حاضر شد به او فرمود این مرد از تو شكایت كرده و می

گوید: آیا من در راه خود به سوی  در زمان ورود از او اجازه بگير! سمره می .شوی اذن وارد می

فرماید از آن درخت صرف نظر كن تا برای تو  می درختم از دیگری اجازه بگيرم؟ پيغمبر

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A8
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 او می به زند! پيغمبر ولی سمره همچنان از قبول آن سرباز می .درختی در جایی دیگر باشد

سمره باز هم بر امتناع  !فرماید: از این درخت صرف نظر كن و در عوض درختی در بهشت بگير 

انك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار »به او فرموده:  ورزد. در این هنگام پيغمبر خود اصرار می

این »گوید:  ید وجلوی سمره بيندازند و به او مدهد آن درخت را در آورن و دستور می «ی مؤمنعل

ضرر زدن به  ( لذا5/294كلينی، پيشين، .«)خواهی آن را بنشان درخت را بگير و برو و هر جا می

 باشد. نشانة انعطاف در احكام اسلام می كه حرام و غير مشروع استدیگران 

 پیشرفت اسلام .6

ن مقدس اسلام كه از مكه آغاز شده و در اندك زمانی به دورترین نقاط جهان راه یافت. آئي

ده است بلكه با اسلام به هيچ وجه خود را در محدودة تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نكر

است و این پيشرفت به خاطر محتوای عالی و انسانی و جهانی آن و نيز انعطاف در آنها مبارزه كرده

ورات با توجه به ظرف زمانی، مكانی و نيز مخاطب بود. عامل گرایش ملتها به اسلام، مساوات دست

باشد. تعليمات اسلامی ی و اخلاقی و اجتماعی و سياسی میاسلامی و مزایایی چون مزایای اعتقاد

از طرفی معقول و خرد پسند است و از طرف دیگر فطری و قابل فهم كه این تعليمات یك نيروی 

-مختلف را تحت نفوذ خود قرار دادهش وجاذبة خاصی دارد كه به موجب همان جاذبه، ملل كش

 آسانى و سادگى، آدمى فطرت با سازگارى: از است عبارت اسلام پيشرفت در مؤثر عواملاز  است.

 از عفو و بخشش، شرك سران با جنگ، محرومان از حمایت، جامعه هاىواقعيّت به توجه، احكام

 رفتپيش در پيامبر نقشو  احكام تدریجى اجراى و ابلاغپذیرفتن اظهار اسلام، ، دافرا گذشته

ی بزرگوارانه برخوردو  كند جذب اسلام سوى به را دلها توانست خود یكریمه اخلاق باكه  اسلام

 ت زده كند.لاخج را دشمنانشبه سوی اسلام جذب و  را دوستان حضرت، آن
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 توبه .7

دهند و توبه به عنوان یك پناهگاه و دژ را به سوی انحراف سوق میشيطان و هوای نفس انسان 

شود. توبه آثار محكم برای در امان بودن از سقوط و انحطاط كامل و بازگشت به خدا محسوب می

شود؛ واهد؛ باعث تنزل بركات آسمانی میو بركات زیادی دارد از جمله اینكه محبوب پروردگار خ

-رستگاری را در پی دارد و باعث میهد شد؛ دخول در بهشت و زندگی خوش نصيب انسان خوا

شود كه گناهان به حسنات تبدیل شود. و هزاران آثار و بركات دیگر این همه نشان از انعطاف 

تواند یكی از عوامل هم می توبه بسيار قوی و زیبای اسلام در برابر گنهكاران است. بنابراین

 . انعطاف در اسلام باشد

  نتیجه

و جاوید ماندن دین و توجه به همه جوانب مادی و روحی و فردی و اجتماعی  قرآن معيّتجا

دین ثابت و جامع باید انعطاف پذیر باشد تا بتواند نيازهای همه اعصارها  ترین ركن دین است.مهم

های ای وضع كند كه فراز ونشيبخصوصيات انسان قانونی را به گونهباتوجه به را جوابگو باشد و 

ها را در نظر گرفته و اری، جنگ، ناامنی، اضطرار و سختیها را از جمله فقر، بيمزندگی انسان

ای عرضه بدارد كه شرایط مختلف را شيوهمناسب با شرایط واحوال انسان باشد و احكام را به 

 بپذیرد. بطوری كه نه مكلف را دچار مشكل كند و نه قانون را پایمال سازد.

د كریم، در جعل قوانين آسانی را بر بندگانش را ترجيح داده و تكليف به خداونمعتقدیم كه 

زحمت شما  نه خواهد مى را شما راحتى خداوند»است: زی كه توان آن را ندارند، ننمودهچي

 (184بقره/»)را

بر همين اساس احكام دینی كه در قرآن بيان شده همه دارای استثنائاتی هستند كه برخی از آنها 

است. طبعا روایات اسلامی به تفصيل بيان شدهاشاره رفت در قرآن كریم و بعضی دیگر در چنانچه 
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اینگونه انعطاف به جهت موقعيت انسان بوده و چون به صراحت تبيين گشته است راه بر كسانی 

 كه بخواهند خودسرانه به بيان استثناء بپردازند، بسته است. 
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